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زان سوی او چندان وفا، زين سوی تو چندين جفا

زان سوی او چندان کرم، زين سو خلاف و بيش و کم
، زين سوی تو چندين خطازان سوی او چندان نعم

زين سوی تو چندان حسد، چندين خيال و ظن بد
زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا

ــ تا جان تلخت خوش شود چندين چشش از بھر چه ؟
چندين کشش از بھر چه ؟ ــ تا در رسی در اوليا

از بد پشيمان می شوی، الله گويان می شوی
آن دم ترا او می کشد تا وارھاند مر ترا

از جرم ترسان می شوی، وز چاره پرسان می شوی
را با خود نمی بينی چرا ؟ 1آن لحظه ترساننده 

3وان سو کشان با ناخوشان  2شان اين سو کشان سوی خو
يا بگذرد يا بشکند کشتی درين گردابھا

چندان دعا کن در نھان چندان بنال اندر شبان
کز گنبد ھفت آسمان در گوش تو آيد صدا،

بانگ شعيب و ناله اش وان اشک ھمچون ژاله اش
:چون شد ز حد، از آسمان آمد سحرگاھش ندا 

رزيدمتگر مجرمی بخشيدمت وز جرم آم« 
»!رھا کن اين دعا !  4فردوس خواھی دادمت، خامش 

نه اين خواھم نه آن، ديدار حق خواھم عيان« : گفتا 
5گر ھفت بحر آتش شود من در روم بھر لقا 
گر رانده آن منظرم، بسته ست ازو چشم ترم

اوليترم جنت نشايد مر مرا 6من در جحيم 
ھم عدو و جنت مرا بی روی او ھم دوزخ است

»من سوختم زين رنگ و بو کو فر انوار بقا ؟
8باری کم گری، تا کم نگردد مبصری : گفتند 

»9که چشم نابينا شود چون بگذرد از حد بکا 
ار دو چشمم عاقبت خواھند ديدن آن صفت«: گفت 

؟ 10ھر جزو من چشمی شود کی غم خورم من از عمی 
ور عاقبت اين چشم من محروم خواھد ماندن

»تا کور گردد آن بصر کو نيست لايق دوست را 
چون ھر کسی در خورد خود ياری گزيد از نيک وبد

»لا«را دريغ آيد که خود فانی کنيم از بھر ما 
اندر رھی، 11روزی يکی ھمراه شد با بايزيد 

»چه پيشه گزيدی ای دغا ؟«: پس بايزيدش گفت 
!رو « : پس بايزيدش گفت » من خربنده ام«: گفتا که 

»ده تا او شود بنده ی خدا  يا رب خرش را مرگ



مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

ترساننده، نذير، بيم دھنده  1
ناخوشان، بد حالان ، حالان خوشان، خوش 2
و ايشان  مبعوث بود) شھری در مصر در کنار بحر احمر(وی بر مردم مدين . شعيب، پيامبری است که نامش در قرآن کريم آمده است 3

.او را آزارھا کردند
خامش، خاموش باش 4
لقا، ديدار کردن، ديدن 5
زخجحيم، دو 6
اوليتر، سزاوارتر، وصوابتر 7
مبصری، بينايی 8
بکا، گريه 9

عمی، کوری، نابينايی 10
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